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 Reports  گزارشھا

  

  بھرام رحمانی
  ٢٠٢١ اکتوبر ٠٢

 !ستکھلمبيست و دومين جلسه دادگاه حميد نوری در 
   

شنبه ھشتم  ، روز پنج١٣۶٧ داديار سابق زندان گوھردشت در کشتارھای سال ،بيست و دومين جلسه دادگاه حميد نوری

  . ادامه يافتستکھلمبا شھادت فريدون نجفی آريا در ، ٢٠٢١ سپتامبر ٣٠ -١۴٠٠ھر م

فريدون نجفی . فريدون ساکن استراليا است و از طريق اسکايپ و به صورت ويدئويی در دادگاه حميد نوری شھادت داد

  .در دست چاپ دارد» تیورای مس«را نوشته و يک کتاب جديد ھم به نام » ۶٧«و » ھای درخشان نت«آريا دو کتاب 

 
ھا   در جريان يورش نيروھای امنيتی برای دستگيری خواھر و برادرش به جای آن١٣۶٠فريدون نجفی آريا در سال 

فريدون در زمان دستگيری سرباز بود و ھيچ ارتباط تشکيلاتی . ھا ھوادار سازمان مجاھدين خلق بودند آن. دستگير شد

 سال زندان محکوم ١۵با اين وجود وی به . ه گفته خودش فعاليت سياسی نيز نداشتبا سازمان مجاھدين نداشت و ب

  .گردد  آزاد می١٣٧٠ھای اوين، گوھردشت و قزل حصار، در سال   سال آن در زندان١٠شود که پس از گذراندن  می

او را يک بار . ه بودداری شد شنبه نوری حدودا سه سال در سلول انفرادی نگه فريدون شاھد و شاکی دادگاه روز پنج

فريدون .  تن ديگر برای اعدام به اوين بردند، ولی اعدام انجام نشد و مجددا به زندان گوھردشت بازگرداندند١٩ھمراه  به

 در ۶٧وی يک بار در دوازدھم مرداد .  بود١٣۶٧نخستين بار آن نھم مرداد . نجفی آريا سه بار به راھروی مرگ رفت

 .ھا مطلع بود، در برابر ھيات مرگ قرار گرفت حالی که از جريان اعدام
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وی گفت . ای در دست در راھرو و ھيات مرگ ديده است فريدون شھادت داد که حميد نوری را بارھا و گاھی با پوشه

جا حميد نوری را ديد که با پوشه و پرونده در دستش در پشت سر ابراھيم  ناصريان او را نزد ھيات مرگ برد و در آن

» خونسرد و آرام«او در توضيح شخصيت و رفتار نوری گفت که او . رييس جمھوری فعلی ايران، نشسته بودرئيسی، 

 .خنديد بود و می

ھا را مسخره  گرفت، آن فريدون نجفی آريا شھادت داد جايی که حميد نوری از زندانيان جان به در برده مصاحبه می

شان در  ر شاھد، تاکيد کرد که موکلش تقريبا با ھمه افرادی که ناميوران يالمارشون، وکيل مشاو. خنديد کرد و می می

ھايی  عنوان شاکی يا شاھد يا ھر دو آمده، در تماس مستقيم بوده است، مخصوصا با آن فھرست کيفرخواست دادستان به

 .گيرد پزشکی می وی گفت موکلش ھنوز به خاطر مسائل زندان کمک درمانی و روان. ھاست که او وکيل آن

ھنگام دستگيری سرباز بود و . آيد و اکنون ساکن آن کشور است  به استراليا می١٩٩٧ ، وی در سالگفته وکيل فريدون به

حصار و نھايت گوھردشت منتقل  ھای اوين و قزل وی را به زندان. برند به ھمين دليل او را به دادگاه و زندان نظامی می

. فريدون در گوھردشت سه سال در سلول انفرادی زندانی بود. گردد ل می به گوھردشت منتق١٩٨٢وی در سال . کنند می

 فريدون ،برند به اتاق مرگ وقتی وی را می. او را يک بار به کريدور مرگ بردند. شود بعد به زندان عمومی منتقل می

نھايت فريدون عذابی که از . ھا ديده بود فريدون حميد نوری را قبل و بعد از اعدام. ھا در جريان است دانست که اعدام  می

  .رود شناس می ھا کشيده ھنوز ھم به روان اين اعدام

، ١٣۶٧ چند ھزار زندانی سياسی ايران در سال   اتھام مشارکت در اعدام نجفی آريا در جلسه محاکمه حميد نوری به

کند و تحويل  ده را آماده میرا در اتاق ھيات مرگ ديده که پشت ھيات مرگ نشسته و پرون) نوری( گفت که حميد عباسی

 .دھد ھا می آن

به مدت ده سال زندانی بوده گفت که » ھواداری از سازمان مجاھدين خلق« به اتھام ١٣۶٠فريدون نجفی آريا که از سال 

در ھنگام دستگيری، سرباز بوده و در اتاق ھيات مرگ گفته است که به خاطر برادر و خواھرش بازداشت شده و 

 .استسياسی نبوده 

 با سازمان مجاھدين خلق نداشته و چون برادر و خواھرش طرفدار اين سازمان  وی تاکيد کرد که ھيچ ارتباط تشکيلاتی

 ١۵مرا گرفتند و . ھا را دستگير کنند نتوانستند آن. برای دستگيری خواھر و برادرم آمدند«: بودند او را دستگير کردند

 ».سال حکم دادند

 سرباز وظيفه بود او را ۶٠لسه دادگاه توضيح داد که چون موکلش در زمان دستگيری در سال وکيل فريدون در اين ج

وی . حصار و گوھردشت زندانی بوده است ھای اوين، قزل کنند و سپس در زندان به يک بازداشتگاه نظامی منتقل می

ھای انفرادی  ونيم در سلول و سالگويد که نجفی آريا پس از انتقال از زندان اوين به زندان گوھردشت بيش از د می

 .زندانی بوده است

کرد که او را اعدام خواھند کرد چون  وی در اين دادگاه گفت که سه بار به اتاق ھيات مرگ برده شد و ھر بار فکر می

  .ای نبودند را اعدام کرده بودند از او که طرفدار ھيچ گروه و دسته» تر گناه خيلی از افراد بی«

 نفر ١٠اند و از بند شش تنھا   زندانی جان بدر برده٢٠٠ون، از مجموع زندانيان در بندھای مختلف تنھا به گفته فريد

 .اند زنده مانده

گويد سيامک طوبايی که اعدام شده به او ھشدار داده بود که در اتاق ھيات مرگ حرف بزن و نگذار که  وی می

 ھمين ھشدار باعث ھوشياری او شده و توانسته که با حرف جو دادگاه را در دست بگيرد و) محمد مقيسه( ناصريان

 .زدن، فضای دادگاه را به نفع خود تغيير دھد
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 وقتی وارد اتاق اين ١٣۶٧ مرداد ١٢، او را به ھيات مرگ برد و روز )محمد مقيسه( فريدون توضيح داد که ناصريان

ھا بودند که يک نفر را نشناختم  اند و دو نفر پشت سر آن ديدم چھار نفر جلو نشسته«: بند خود را بالا زد ھيات شد و چشم

پوشه و پرونده مقابلش . را ديدم که پشت سر ابراھيم رئيسی و مصطفی پورمحمدی نشسته بود) نوری( اما حميد عباسی

 ».گذارد کند و روی ميز اعضای ھيات مرگ می بود و من ديدم که پرونده را آماده می

بند من توری بود و  چشم«: بند، حميد نوری را ديده است گفت  دادستان که چگونه با چشمسؤالنجفی آريا در پاسخ به 

نه . شناختم شان را ھم می صدای. توانستم ببينم گرفت می اگر کسی در يکی دو متری من قرار می. توانستم ببينم می

 ».شناختم حميد نوری که پاسدار تورج، پاسدار فرج و بقيه پاسدارھا را می فقط

ھا حميد نوری را ديده و حميد نوری در مقايسه با  ھا و بعد از اعدام ھا، ھنگام اعدام فريدون اضافه کرد که پيش از اعدام

خيلی راحت و در آرامش بود و «زده و گاھی عصبی بودند  و ديگر پاسدارھا که ھيجان) حمد مقيسهم( ناصريان

 ».خنديد می

ما را به اجبار آنجا . گرفت ھا مصاحبه می ھا حميد عباسی در حسينيه اوين از بچه بعد از اعدام«وی ادامه داد که 

کرد و  ھا را مسخره می گرفت، بچه ديدم که مصاحبه می  می او بودم و من در فاصله سه متری. نشاندند  بردند و می می

 ».خنديد می

در حسينيه «فريدون نجفی آريا ھمچنين به فضای زندان بعد از روی کار آمدن اکبر ھاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت 

ارج شديم و به نمايشگاه بند از بند خ ما بدون چشم. ھا انجام شده بود نمايشگاه کتاب گذاشتند زندان گوھردشت که اعدام

خواستند نشان دھند که اوضاع عادی  می. ھاشمی رفسنجانی سر کار آمده بود و فضا کمی بازتر شده بود. کتاب رفتيم

 ».است

...  

  آقای فريدون آيا جای شما راحت و آرام است؟. مرسی آقای يان ھامارسون: دادستان

  .تممن در خانه خودم و دفتر خودم ھستم و راح: فريدون

  بقيه چی شدند؟: دادستان

  . شب٧بقيه در بند ماندند تا ساعت : فريدون

  شما کجايی؟: دادستان

ھايی که صبح برده  از آن بچه. آورند شش يا ساعت ھفت ديديم يک سری زندانی را می. من ھم در فرعی ھستيم: فريدون

جا  ما از رير در ديديم چراغ آن. جا بردند د به آنروی فرعی ما يک فرعی بو به ھا رو اين. شان را برگرداندند بودند نصف

ھای بند فرعی خودمان است نصف را اعدام کردند و  ھا از زير در مرس زديم بعد فھيمديم که که بچه ما با آن. شروع شد

  .ھا قدرت نوری بود که بعدا اعدام شد اسم يکی از آن. بقيه به دادگاه نرسيدند و به بند برگرداندند

   نام را يک بار بگوييد:دادستان

  . ديگری ھم اردشير کلانتری بود که روز بعد اعدام شد-الله نوری  قدرت: فريدون

  بعد چی شد؟: دادستان

بند  ھا بدون چشم قبلا گفتم من قبل از اعدام.  آمدند ھمه فرعی ما را بردند١١شب خوابيم روز بعد تقريبا ساعت : فريدون

  .جا را ديده بودم آن

  وقتی آمييد پايين چی شد؟: دادستان
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ديديم اسامی زندانيان را  جا می ھا چه خبره؟ آن گفتم بچه. ديدم بند کمی می از زير چشم. ما رو به ديوار نشستيم: فريدون

. آمدند بعصی وقت دو يا سه و يا چھار دقيقه توی اتاق بودند بعد بيرون می. بردند توی اتاق مرگ خواندند و می می

جا من برای اولين بار حميد نوری را از زير  آن. آوردند بردند و بيرون می يان زندانيان را توی اتاق میناصريان و لشکر

وقتی بچه از اتاق ھيات مرگ . جا بودند ديدم که ھمه آن خيلی از مسئولين زندان را می. او آمد و رد شد. بند ديدم چشم

شدند به ھمديگر  ولی تا پاسدارھا دور می. نشاندند ا جلو سالن میکردند و کمی دورتر از م آمدند از ما جدا می بيرون می

تمام دوستانم که در فرعی ما بودند و يا فرعی . زديم جا ما با زندانيان زيادی حرف می آن. دادند که چی شده است خبر می

  .زدند  میھا با ھم حرف اگر کسی از نگھبانان سالن نبود ھمه بچه. جا ديدم  بودند آن۶ديگر و يا بند 

  جا نبود؟ منظورتان کيست که آن: دادستان

  .کرديم ھا نبودند ما با ھم صحبت می ھا ھيچ کدام از اين اما برخی وقت. لشکريان و داوودی و نوری و پاسدارھا: فريدون

  بعد چی شد؟: دادستان

تا ظھر دو . گفتند خفه شويد  و میزدند زنند توی سرشان می ديدند زندانيان ما با ھم حرف می گاھی پاسداران می: فريدون

بعد ديديم پاسدارھا . ظھر آمدند به ما کمی نان و پنير دادند. بردند خواندند و با خود می  نفر می١۴ يا ١٢يا سه سری اسم 

 نفر غذا ٣٠ بودند اندازه ۵ يا ۴اگر در آن اتاق . چند جور غذای زياد مانند کباب و گوشت بردند توی اتاق مرگ

  .ھا مثل گاو خوردند دادگاه دو سه ساعت تعطيل شد و آن. بردند می

  .حق توھين نداريد: ... حميد نوری

ما بايد يک جو مناسبی . ايد از ھرگونه توھين دوری کنيد فھمم اتفاقات زيادی افتاده اما شما دادگاه نشسته من می: دادستان

  . برای دادگاه داشته باشيم

  . يک مثال زدممن قصد توھين نداشتم فقط: فريدون

  بعد  چی شد؟: دادستان

شدند   می١۴ يا ١٣مانند صبح . بردند اتاق مرگ خواندند و می ھا را می بعد از دو ساعت باز دو مرتبه اسم: فريدون

  .بردند می

  بردند؟ کجا می: دادستان

  . بردند دانستم کجا می آن موقع من نمی. شد دانم اما صف از جلو ما رد می من نمی

  .ادامه دھيد: دادستان

مان نشد  چون که من و يا تعداد ديگر نوبت. مرا به انفرادی برد. تقريبا بعد از ظھر شد پاسدار فرج ما را بلند کرد و برد

 مرا بردند پايين و مانند سابق جلو اتاق مرگ ١٢اما روز . کس سراغ ما نيامد دو سه روز ھيچ. برويم توی اتاق مرگ

  .ھايی که بردند ھمه اعدام شدند حی صحبت کردم گفت ھمه بچهجا با رضا فلا آن. نشاندند

  بعد چی شد؟: دادستان

 بعد از ظھر نوبت من ٣کنم حدود ساعت  فکر می. باز ھم ظھر به ما نان و پنير دادند و خودشان ھم خوردند: فريدون

ھا را  روبرويم آدم. ديدم ندم کمی میب اما از زير چشم. بند رفتم تو نشستم با چشم. ناصريان مرا توی اتاق مرگ برد. شد

ناصريان گفت اين . جا نشسته بودند من قبلا صدا نيری و اشراقی و رئيسی را شنيده بودم اکنون اين سه آن. ديدم می

. گفتش اين را اوين برده بوديم اعدام شود اما اعدم نشد و برگشت. عضو منافقين است و سه سال در بند انفرادی بود

نيری گفت با ما ھمکاری . قدر کلفت است ات چه بعد نيری به من گفت پسر پرونده. نده مرا به نيری دادناصريان پرو

با دست اشاره کرد و به ناصريان گفت ببر . خاطر برادر و خواھرم دستگير شدم کنيد؟ گفتم من ھيچ کار نکردم فقط به می
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قبل . فھميدم اگر حرف نزنم اعدامی ھستم.  زمين بلند شدممن وقتی از. ناصريان با خوشحالی يقه مرا گرفت ببرد. بيرون

گفت نگذار ناصريان جو را به دست . از اين که من توی اتاق ھيات بيايم سيامک به من گفته بود تو رفتی حرف بزن

پرسيد خيلی   از ما میسويدنيعنی زمانی که پليس . گويم ھمه چيز برای من روشن شد آن چيزی که الان می. بگيرد

شناس  به روان. توانستم بخوابم ھا نمی کردم ھمه چيز يادم برود چون شب برای اين که سعی می. يزھا برايم کنگ بودچ

شناس به من  روان. کنم گذشته يادم برود اکنون دوباره بايد به ياد بياورم حالم بد شده است رفتم و گفتم ھر چی سعی می

بگذار باز . ر کن ھر اتفاقی افتاده مانند يک فايل رفته اين تو ضبط شدهفک. گفت فکر کن کله شما مانند کامپيوتر است

  .ھا باز کن فايل. شوند نترس

  بالاخره شما چکار کرديد؟: دادستان

  . فرصت نشد بگويمسؤالگويم در نزد پليس  ھا می من اين: فريدون

  بعد چی شد؟: دادستان

ھمين . شناختم  ديدم و نيری و اشراقی را ديديم و پورمحمدی را نمیرئيسی را. بندم را برداشتم بعد ايستادم چشم: فريدون

اين پرونده به اين دليل زياد ) نيری( من گفتم که حاج آقا. ھا دستش بود ھا نشسته بود و پرونده  حميد نوری ھم پشت آن

رضا فلاحی و حميد . بودماين پرونده را در دادگاه نظامی کرج ديده . مال چھار سرباز است. است که تنھا مال من نيست

عکس ھمه را روی ھم گذاشته بودند پرونده .  آزاد شد۶۴گفتار که در سال  مجيد خوش. جا اعدام شد ھمتی بود که ھمان

. ھمين که برگشتم بيايم اشراقی گفت بايست پسرم. نيری گفت برو. گفتم حاج آقا اين پرونده چھار نفر است. چھار نفر بود

اول ديد عکس چھار سرباز را ديد و به ھمه نشان . پرونده مرا برداشت. گوييد برو و برو  ھمه میبه نيری گفت چرا به

. ديده سرباز بوديد و جبھه ھم رفتيد جا نشون می اين. بعد به من گفت توی اين پرونده نوشته که شما مجاھدين نبوديد. داد

. خاطر خواھر و برادرم دستگير شدم من به. ری نکردمگفتم حاج آقا من ھيچ کا. کنيد تا نکشندت پس چرا ھمکاری نمی

بعد از سه سال انفرادی مرا .  و مرا به انفرادی فرستادند-  ھمکاران شما برای من دروغ نوشتند -گفتم وقتی اومدم زندان 

کس  ھيچ. دھايشان ھوادار مجاھدين بودند و برخی نيز نبودن بعضی. شناختم کس را نمی جا ھيچ من آن. به بند فرستادند

 سال زندان کشيدم حالا به جای اين که به من بگويی ٧من دو سال سربازی رفتم و . ننوشته ما ھوادار مجاھدين ھستيم

! گوييد بيا ھمکاری کن تا اعدام نشويد؟ حالا می... ببخشيد شما را اشتباھی گرفتيم و يا بگوييد ما اشتباه کرديم نفھميديم

فرج . ناصريان عصبانی شد و از سالن بيرون رفت. کس ھيچی نگفت کی دو دقيقه ھيچنظر شما اين عدالت است؟ ي به

ھا به فرج اشاره کردند ببر و  بعد آن. بندم را زدم و چيزی نگفتم دوباره چشم. اومد به جای ناصريان پشت سر من ايستاد

 سال نگھبان ما بود و با من ٣سدار فرج اين پا: (در داخل پرانتز بگويم. کنيم گفتند برو بشين بيرون و دوباره صدات می

  .)مرا عقب نشاند. فرج گفت شانس آوردی بشين و کاری نکن. خوب بود و نديده بود من کار خلاف کنم

  منظور عقب نشاندند يعنی کجا؟: دادستان

  .جا دور کرد اما فرج مرا از آن. بردند جلو راھرو به سوی حسنيه ھمه را می: فريدون

  ه کريدور  نشاندند؟بالاخر: دادستان

جا نشستم اما مرا به دادگاه صدا   شب آن٩تا . از اتاق بيرون اومدم جايی نشاندند که بر خلاف حسينيه بود: فريدون

چند روز خبری نبود و فقط در روز . ھا به بند بالا برد  شب فرج ما را بلند کرد و ھمه را از پله٩بعد از ساعت . نکردند

  .ديگه نه ما را حمام بردند و نه لباس دادند. دادند کمی نان و تخم مرغ می

...  
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 به شما شب ستکھلمخوب ما از . دھيم فردا مجددا ادامه می. آقای فريدون ممنونيم برای حضورتان در دادگاه: دادستان

ن به جلسه ادامه ادای شھادت فريدو . صبح آغاز خواھد شد۵گوييم و دادگاه فردا به ساعت شما در استراليا  بخير می

  .، موکول شده است٢٠٢١بر و يکم اکتجمعه 

  
 


